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  مستند شش قسمتی درباره اســتاد نصرت کریمی بازتاب گسترده ای داشته   �
و به  نظر بسیاری، یکی از مهم ترین مســتندهای پرتره طی سال های اخیر است. 
اســتقبال مخاطبان به حدی بود که ما را بر آن داشــت تا با بابک کریمی، فرزند 
زنده یاد نصرت کریمی و مهرداد اســکویی، داماد ایشــان و مستندســاز مطرح، 
گفت وگو کنیم. اجازه بدهید از اولین ســؤال آغاز کنیم؛ چه شــد که این مستند 

ساخته شد؟
بابک کریمــی: در طول ســال ها، بارها از ســوی اطرافیان و دوســتان، حتی 
متلک وار یادآوری می شد که ســاخت مستندی درباره پدرم نوعی وظیفه است. 
ما هم گرفتار بودیم، اما این فشارها بالاخره به جایی رسید که ناچار شدیم آن را 
جدی بگیریم؛ به ویژه وقتی برخی از هم دوره ای های پدر از دنیا رفتند و فشــارها 
بیشتر شــد. یکی از دوســتان خانوادگی ما گفتند که خاطرات پدر را ثبت کنید و 

حالا نه لزوما فیلمی بسازید.
بعد از اینکه پدر دچار ســکته مغزی شد، که خوشبختانه سریع بهبود یافت، 
این تبدیل به آلارمی برای جفتمان شد که دیگر نمی توانیم کار را عقب بیندازیم. 
دیگر تردیدی نداشتیم که باید این کار را آغاز کنیم. در نهایت، مهرداد اولین قدم 

را برداشت.
مهرداد اسکویی: بله، آن موقع ماندانا (دختر آقای کریمی) گفت که پدر سکته 
کرده و تو کی می خواهی کار را شــروع کنی. آن موقــع هم بابک ایتالیا بود. من 
گفتم همیشــه دلم می خواسته درباره کسانی فیلم بسازم که صدای شان شنیده 
نمی شــود یا دور از مرکز هستند. گفت تو هم شاگرد بابا و هم دامادش هستی و 
هم مســتند می سازی، به هر حال بد نیســت که خاطراتش را ضبط کنی. همان 
شب داشتم فکر می کردم که آقای کریمی سال ها اجازه فعالیت ندارد و خودش 

یکی از همان آدم هاست ولی بسیار شناخته شده تر و مردمی تر.
فیلم بــرداری را از ســال ۱۳۸۵ آغاز کردیــم و در طول ســال های مختلف، 
مصاحبه هایی را از دوران کودکی تا پایان زندگی ایشان ضبط کردیم. بعد هم در 
مکان هایی که مورد علاقه شان بود، مثل باغی که همیشه می رفت، فیلم گرفتیم. 
در ابتدا قرار بــود بابک فیلم را تدوین کند. به هرحال بابک امروز بازیگر خوب و 
معروفی اســت ولی آن موقع مونتور بزرگ بین المللی بود. افتخار من بود که ما 

داریم با هم کار می کنیم. بنابراین یک مدت «هارد» دست بابک بود... .
بابک کریمی: بله، اما وقتی «هارد» به دســتم رســید، دیــدم با یک مجموعه 
بســیار بزرگ و غنی مواجه هستم. من پیش تر تجربه تدوین دو فیلم ابرمستند را 
داشتم؛ یکی درباره تاریخ سینمای ایران و دیگری درباره تاریخ مسیحیت بود که 
ماه ها از صبح تا شــب فقط ســر کار بودم و فهمیدم که این پروژه چیزی نیست 
که بخواهم در شــب های تعطیل یا فراغت های کوتــاه تدوینش کنم. گفتم یک 
ســاختمان دیگری از نظر کار و زمان می طلبد. سه سال «هارد» روی میزم ماند و 
هــر بار که به آن نگاه می کردم، هم عذاب وجدان می گرفتم و هم تهیه کننده ای 
نداشتم که ما را ساپورت کند. ضمنا کارهای دیگری داشتم که وقتم را می گرفت 
و همین طور بچه هم داشتم تا اینکه به دلایلی تصمیم گرفتم رابطه ام را با ایتالیا 

ببندم و با یک چمدان به ایران برگشتم.
  چه سالی به ایران برگشتید؟  �

بابک کریمی: ۱۴ سال پیش. زمان ساخت فیلم «جدایی نادر از سیمین».
مهرداد اسکویی: حدود سال ۸۹-۹۰.

بابک کریمی: دیگر تصمیم گرفتم که حدود یک ســال ایران بمانم. البته هنوز 
فیلم برداری فیلم شروع نشده بود و تازه قرار بود با آقای فرهادی صحبت کنیم. 
خب دیگر بی کار بودم و اعصابم راحت تر بود و شروع کردم به انجام کار. «هارد» 
را هم با خودم آوردم. چون جزء وظایف زندگی ام بود. دیدم بهترین موقع اســت 
که کارم را شروع کنم و در دفتر پدرم، همان جایی که برخی از مصاحبه ها انجام 
شده بود، نشستم و تمام راش ها را مرتب کردم. ستون فقرات و شاخه های فیلم را 
چیدم و روی کاغذ ساختار فیلم را ساختیم و آنجا به عنوان همراه کارگردان وارد 
پروژه شــدم. رفتم پراگ و آلبانی و دیدم یک سری از شاخه ها هست که باید آنها 
را پر کرد. بعد شروع کردم به تدوین. متوجه شدم که این پروژه نیاز به تدوینگری 
دارد که نگاهی بیرونی داشته باشد. خودم نمی توانستم حتی یک فریم را حذف 
کنــم. انگار باید بند انگشــت پدرم را قطع می کــردم! در نهایت با آقای روح االله 
انصاری آشــنا شدم و ایشان با سابقه روزنامه نگاری و نگاه تحلیلی، خیلی به ما 
در پژوهش و ساختار کمک کردند. ما روی مقوله ای که کار می کردیم سه دیدگاه 
متفاوت داشــتیم و پروژه به صورت یک کار ســه نفره پیش رفــت. مهرداد روی 
فیلم هایش پژوهش زیادی می کند و در یک چارچوب از پیش تعیین شــده است. 
من چون از کار خبری می آمدم، تربیتم این بود که دوربینم را روشــن می کردم و 
بعــد می رفتم توی دل ماجرا و واکنش های داغ حســی همان مرحله اول برایم 
خیلی مهم اســت. خیلی وقت ها ممکن است اتفاقی نیفتد ولی اگر بیفتد، دیگر 
قابل تکرار نیست و واقعا ارزشمند و جواهر است. همان اتفاقات و صحنه هایی 
که در پراگ افتاد واقعا نشانه این است. بعد آن موقع در ایتالیا سبکی رایج شده 
بود که پشــت صحنه خیلی وقت ها گویاتر از صحنه است. به همین دلیل تمام 
مدتی که من رفتم کار کردم هم خودم توی صحنه های فیلم بودم، یعنی دوربین 
عملا پشــت صحنه من را می گرفت و هم یک دوربین دیگری داشــتم که پشت 
دوربین اول کار می کرد. بعد یک سری جملات کلیدی و جرقه هایی که خیلی به 
فیلم مزه داد و به آن زندگی بخشــید، از همین چیزها بیرون آمد و سبک من این 
بــود. روح االله از روزنامه نگاری می آمد و اینکــه نخ پنهان خبرها را پیدا کند و به 
مســیرش ساختاری بدهد و این چنین بود که ما ســه نفر با هم هماهنگ شدیم. 

غنی بودن فیلم که همه را حیرت زده کرده، از این نگاه می آید.
یکی از نقاط قوت مستند، تصاویر بکر و متریال هایی  بود که یا آرشیوی بودند   �

یا شــما خلق شان کردید. مثلا شما یکی از دوستان پدر را در «تیرانا» پیدا کردید یا 
به مدرسه سینمایی پراگ و فامو رفتید. خب اینها تلاشی بود برای خلق فضاهایی 
دیده نشــده. هموندی اینها باعث شــد که منِ مخاطب عمیق به زندگی اســتاد 
کریمی نزدیک شوم. اما سؤال مهمی که درباره استاد کریمی همیشه وجود داشته 
این بوده که زندگی آقای کریمی در یک نقطه ای فریز شــده که آن هم این است 
که ایشان یک فیلمی ساخته به نام «محلل» که طبق روایتی ایشان در اول انقلاب 
طناب دار دور گردنشــان آویخته شده است. البته در مستند روشنگری کردید که 
چنین اتفاقی نیفتاده و به بازگویی اصل ماجرا پرداختید، اما سؤال مهم اینجاست 
که آیا این موضوع برایتان مهم بوده کــه کریمی ای که بیرون از خانواده توصیف 

شده، با کریمی ای که در داخل خانه دیده می شود، چگونه قابل تعریف هستند؟
مهرداد اســکویی: خیلی سؤال خوبی کردید. من سال ۱۳۷۵ با ماندانا ازدواج 
کردم و به نوعی داماد ســرخانه شــدم، چون جایی زندگــی می کردم که آقای 
کریمی گفت آنجا را پس بده. من یک مقدار پول داشتم و ماندانا هم همین طور 
و رفت برایمان یک زمین خرید و گفت بعدا به شما کمک می کند. من آمدم توی 
خانه بســیار بزرگی که من و ماندانا و آقای کریمی و خانمشان زندگی می کردیم 
و قصه ما این بود که تا ســال ها هر شــب بعد از شام حرف می زدیم، چون آقای 
کریمی هم معلم، هم پدرزن و هم رفیق و مرشــد و مرادم بود. درباره همه این 
چیزهایی که شــما پرسیدید و در فیلم می دیدید یا خیلی از چیزهای دیگر با هم 
حرف می زدیم. این اتفاق مســئله مهمی بــود. در بیرون از زندگی ما مهم بود و 
داخل زندگی مان هم همین طور. همه اینها از ایشــان پرسیده شد، اما آن گونه که 
خــودش ماجرا را می دید، خیلی متفــاوت بود. این موضوع را برای خودش حل 
کرده بود. یعنی وقتی صحبت می کرد، کینه  و قضاوتی نداشــت. می گفت در هر 
انقلابی این جوش و خروش و دگرگونی و تغییر به هر حالت به خیلی ها آسیب 
می زند و من هم یکی از آن افرادی بودم که آســیب دیدم  ولی فکر می کردم که 
بعدا حل می شــود که خب حل نشد! و همان طور که صحبت می کند، نگاهش 
به قصه زندانی شــدن و حکم اعدامش چنین بود. حتی من چند جایی شــرکت 

کردم از جمله بزرگداشــت کانون کارگردانان که به آقای کریمی به بهانه سال ها 
فعالیتش جایــزه ای دادند و در آنجا آقای کارگــردان مطرحی عنوان کردند که 
طناب دار آوردند و دســتش فلان جور شد که اصلا اینها واقعیت نداشت. آنچه 
آقای کریمی می گفت و هیچ وقت هم دروغ نمی گفت و بزرگ نمایی هم نمی کرد 
و از ایشــان پرســیدم: بابا نصرت طناب دار دور گردنتان انداختید؟ گفت: نه بابا 
اصلا به آنجاها نرســید. گفتنــد حکم دادند برای قطع دســتم به دلیل نگارش 
فیلم نامه «محلل» و بعد اعدام به خاطر ســاخت فیلم، ولی اصلا این جور نبود 
کــه بگویند طناب دار را به دور گردنشــان بیندازند. به نظــرم آن آقای کارگردان 
یک مقدار در ذهنشــان دراماتورژی کرده بودنــد. عین آن چیزی که اتفاق افتاده 
بود، در فیلم هســت و آقای کریمی هیچ وقت نخواست از این موقعیت و شرایط 
به نفع خودش اســتفاده کنــد. یعنی آن قدر به خلاقیت روزمــره در زندگی اش 

می پرداخت...
بابک کریمی: و اهمیت می داد و این خیلی مهم  تر بود...

مهرداد اســکویی: و به آن کار هنــری که هر روز انجام مــی داد که من کمتر 
هنرمنــدی مثــل او دیدم! مــن در دوره هــای مختلف هنرمندانــی دیدم که در 
کوچک تریــن اتفاقات آن قدر فضا را به نفع خودشــان مصــادره می کنند، حتی 
موقعیت ها و شرایط سختی را که برای دوستانشان اتفاق افتاده به نفع خودشان 
مصادره می کنند تا دیده و شــنیده و مطرح شوند. کریمی این جور نبود. به نظرم 
اســتاد نصرت کریمی یک عارف بــود و با زندگی اش عرفــان را معنی می کرد. 
هیچ وقت نگفت من عارفم. بســیار به آدم هایی که می توانســت کمک می کرد. 
اتفاقی که من به چشــم خودم دیدم، این بود که یک پیکان آبی داشت. در مسیر 
کــه می رفتیم مثلا می خواســتیم میوه بخریــم یا بازار برویم، اگر می دید کســی 
تنها در جاده ایســتاده می گفت کجا می روید؟ می گفت فــلان  جا. آقای کریمی 
می گفــت من تا فــلان نقطه می روم. من می توانم تا آنجا شــما را ببرم. بعد که 
پیاده می شــدند، می گفتم بابا نصرت کاری که شــما می کنید من تا حالا ندیده ام 

آدم دیگری انجام بدهد.
می گفت: اولا ما داریم این مســیر را می رویم، هم می توانیم به کســی کمک 
کنیم و هم چهار کلمه با هم حرف می زنیم، به هر حال من فیلم ســاز هســتم. 
درســت است که من ســال ها فیلم نســاخته ام ولی چهار تا چیز یاد می گیریم و 
کار خوبــی هم برای آن آدم هســت. ولــی من درباره آدم هــای دیگر ندیدم که 
این گونــه رفتــار کنند. به خصوص وقتی هنرمندی شناخته شــده می شــود، دور 
خــودش پیله ای می تند کــه اجازه نزدیک شــدن آدم های دیگــر را به خودش 
نمی دهد. دومین کاری که آدم های مشــهور انجام می دهند از جمله هنرپیشه ها 
و سلبریتی ها و بازیکنان فوتبال، از خودشان سعی می کنند اسطوره بسازند. مثلا 
دکترا ندارد ولی به همه می گوید دکترا دارم یا چیزهایی که در زندگی واقعی اش 
وجود ندارد. آقای کریمی همیشه می گفت من نصرت کریمی هستم؛ نه یک ذره 

بیشتر و نه یک ذره کمتر.
  این نگاه واقع گرایانه و بی ادعا در مستند هم مشهود است. یکی دیگر از وجوه   �

جذاب فیلم، بررسی ســیر زندگی حرفه ای آقای کریمی است؛ از حضور در تئاتر 
عبدالحسین نوشین که طرحی نو در تئاتر ایران درانداختند تا کار پیش پرده خوانی، 
گریــم و آموزش. بعد هم برای تحصیل به خارج از کشــور می روند. در ایران هم 
فعالیت ســینمایی دارند. جالب اســت حتی اگر تهیه کننده ای مثلا مثل مهدی 
میثاقیه وجود دارد، او ســراغ آقای کریمی می آید. اما ایشــان همیشه مستقل 
بودند، چه در تئاتر چه در ســینما و هیچ گاه به اصطلاح وارد «بدنه» رسمی سینما 

نشدند. اصلا این استقلال را چگونه تعریف می کنید؟
بابک کریمی: من این را درک می کنم چون یک جورهایی  خودم این جور هستم. 
در ایتالیا فیلم برداری خواندم ولی جزء بدنه فیلم بردارها نشــدم. سال ها تدوین 
کردم و عضو هیئت مدیره تدوینگران بودم ولی جزء بدنه نشدم. الان هم بازیگری 
می کنــم ولی من را در بدنه بازیگــری در محافل نمی بینید. ببینید در هنر یک جا 
آن بار هنری که هســت، بعد سیستمی دور این بار هست، یعنی صنعت و اینها. 
بعد یک تعداد عوامل دور این بدنه مثل عســل هستند که اینها را آلوده می کنند 
مثل پشت سر هم حرف زدن و زیرآب زدن و تمام بازی های جناحی و تندروی ها. 

از این  چیزها همیشه متنفر بودم و پدرم هم همین طور بود.
  یعنی محفلی نبودید؟  �

بابــک کریمی: اصلا. پــدرم هم نبود. نه اینکه نروم، رفتنش یک چیز اســت و 
محفلی بــودن یک چیز دیگر. منظورم باندبازی هاســت که هیــچ ربطی به هنر 
نــدارد. پدرم هم از ایــن گریزان بود. برای همین هم هیچ وقت به جایی نرســید 
که در محافل هنری باعث تنفر شــود. برای اینکه جزئشان نشد تا وارد یک سری 
بازی ها شــود. خودش را بیرون نگه داشــت تا آن لذت را حفظ کند. این خیلی 
مهم اســت و من هم به صورت غریزی دیدم که منم همین کار را می کنم. بعد 
می رســی به جایی که با همکارانم که هیچ ربطی بــه تدوین یا بازیگری ندارند، 
دوســت ندارم این زهــر را وارد روحم کنند. پس بهتر اســت که نروی و فاصله 
را نگه داری. من ســر کارم با همکارانم بســیار صمیمی هســتم اما بعد از پایان 
کار دیگر در حیطه خصوصی خودم هســتم. دیگر کســی من را نمی بیند تا فیلم 

بعدی.
مهرداد اســکویی: ببینیــد آقای کریمــی می گفت یا هنرمندی یــا کارمند هنر 
هســتی. اگر هنرمندی پس کار هنری ات را بکن. اگر کارمند هنرت هستی، نگران 
آن صندلی هســتی که قرار اســت از تو گرفته شود. ولی وقتی خودت هنرمندی 
و لــذت می بــری از آن کار هنــری، آن دقایقی که داری خلــق می کنی؛ دقایقی 
اســت که هوش و حواســت مثل یک رابطه عاشــقانه با کارت است و مستقل 
هســتی و داری کارت را انجــام می دهی. پس این باعث می شــد هیچ رقابتی با 
هیچ  کســی نداشــته باشــی. هیچ وقت درباره هیچ هنرمندی حرف نزد. پشت 
ســر کســی حرف نزد. همیشــه در صحبت هایی که در جمع می شد، اگر کسی 
پشــت سر دوستش حرف می زد، از شــخص غایب دفاع می کرد. می گفت اصلا 
چرا داری درباره او صحبت می کنی؟ او که اینجا نیســت! من کیف می کردم. ما 
نمی توانیم چنین کاری بکنیم. همیشه می گفت وقتی یک آدمی می رود بالا مثل 
آقایان کیارســتمی، فرهادی، پناهی و... اینها جوایز اســکار، کن و ونیز و برلین را 
می گیرند. مثلا منِ کوچک تر مهرداد اســکویی نمی گیرم. بعد می روم پشــت سر 
آنهــا حرف می زنم. آقای کریمی می گفت تو هر چقدر پشــت ســر این آدم های 
بــزرگ حرف می زنی، مثل الاکلنگ اســت. آنها آن طرف رفتند بــالا و تو این ور 
همچنان پایینی. حرف می زنی تا در ذهن خودت الاکلنگ را مســاوی کنی. ولی 
این غلط اســت. در واقعیت آن آدم ها همان بالا هستند و تو پایین هستی. وقتی 
بفهمی که حرفت بیخود اســت، دیگر نمی گویی. این درس بزرگی برای من بود. 
گفت مهرداد ســرت را پایین بینداز و کار کن. عکاسی کن، فیلم بساز، تحقیق کن 
و به آدم های دیگر کار نداشــته باش و آدم ها را دوســت داشته باش. اگر خیلی 
اذیتت کردند از مسیرشان برو کنار. فلانی تو را اذیت می کند، شاید مشکل روحی 
داشــته باشد. شاید هزار درد داشته باشــد. تو این را بفهم و از مسیرش برو کنار. 
به او بگو تو دیگر دسترسی به من نداری. چیز دیگری می خواهم به شما بگویم  
و آن اینکه هر جا که می توانســت برای بزرگ کردن جایگاه واقعی آدم ها تلاش 
می کرد. خودش اولین فیلم نئورئالیســتی ایران یعنی «درشــکه چی» را ساخته 
بود، اما همیشه می گفت کیارســتمی با «گزارش» اولین فیلم نئورئالیستی ایران 
را ســاخته اســت. بعد کیارستمی می گفت آقای کریمی شــما «درشکه چی» را 
ســاختید و آن اولین فیلم اســت، ولی می گفت عباس جان کار تو خوب است. 
خب ببینید آدم چقدر می تواند بزرگ باشد  که این طور  درباره آدم ها حرف بزند و 
به آنها احترام بگذارد. یک کار خوب و تأثیرگذار می دید، می گفت این حالا حالاها 
برایت کار می کنــد. خاطره ای دارم که آن زمان فیلم «خانه مادری ام مرداب» را 
می ساختم. بابک در آن پروژه مشــاور من بود و بسیار کمکم کرد. دوستان دیگر 

هم همکاری داشتند. آن فیلم، اولین فیلم جدی نیم ساعته مستند من بود. پیش 
از آن هم فعالیت هایی داشــتم، اما این کار جدی تر بود. جالب اینجاست که من 
حتی پول ســاخت آن فیلم را نداشــتم. بابا نصرت از یکی از دوســتانش  آقای 
محمد راشــد مرندی  برایم پول قرض گرفت که جا دارد از ایشــان هم یادی کنم 
تا بتوانم فیلم را بســازم. بعــد موقع مونتاژ آمد و دو پیشــنهاد داد و گفت: این 
فیلــم حالا حالاها برایت کار می کند و پیاز این فیلــم برایت کونه می کند. من آن 
موقع عمق حرفش را نفهمیدم، اما بعدها اتفاقاتی برای آن فیلم افتاد که اصلا 
تصورش را نمی کردم. خب، چنین حمایتی از سوی یک استاد در آن سطح، برایم 

پشتوانه بزرگی بود. همه آن مربوط به تجربه ایشان است.
  یعنی با آدم بی عقده ای مواجه شدیم که بالا و پایین رفتن احساسات او را در   �

فیلم می بینیم و آدم را تحت تأثیر قرار می دهد. بعد از آن اتفاقات و اینکه بالاخره 
حکم قضائی علیه ایشان شکسته شد و درباره اضطراب آن روزها گفت که تکه ای 

از موهایش ریخت. بعد از آن روزها چه کردند؟
  بابــک کریمی: همــه این چیزها در فیلم هســت. پدر من با کائنات مشــکل 
نداشــت و همه چیز را می پذیرفت. ســعی می کرد با دیدن یک ســری نشانه ها 
بفهمد پیامدش چیســت. به قول آقای جوانمرد که همیشــه می گفت، «نصرت 
مثل آب روان اســت». اگر بگیریش، می پیچد؛ اگر محدودش کنی، راه خودش را 
پیدا می کند؛ اگر بجوشــانیش، بخار می شود؛ می رود آسمان، می شود ابر، باران، 
رودخانه و ببندینش می شــود مثل قطره و دوباره می رســد به دریا. نگاهش به 
زندگی همین قدر روان و باز بود. بعد از آن اتفاقات و دوران زندان، نصرت کریمی 
ســعی کرد خودش را بازســازی کند. او روح لطیفی داشــت و طبیعتا تأثیر آن 
فشــارها روی روانش مشــهود بود. ولی نکته جالب اینجاست که او هیچ وقت 
اسیر آن خاطرات تلخ نشد. مثلا به جای فرورفتن در غم، خودش را با کار سرگرم 
کرد. اصول فکری اش این بود که من دیروز به دنیا آمدم، امروز قرار است زندگی 
کنم و فردا قرار اســت بمیرم. پس امروز را باید زندگی کنم. هیچ وقت نمی گفت 
اگر این نشــود، من بدبختم. می گفت این طوری می توانم مثبت و سازنده باشم با 
این چیزی که دارم. در هر شــرایطی با آن چیزی که داشت،  می ساخت. همیشه 
می پرســید: «الان چه دارم و با همین چه می توانم بســازم؟». عشق به گل کاری 
داشــت و در آن زمان در گلخانه شــروع کرد به پیونــدزدن و کاکتوس ها آن قدر 
زیاد شــدند که شــد منبع درآمدش. برای روح و روانش شــب ها بعد از شــام 
مجســمه می ساخت. کلاس گریم می گذاشــت. مثل آب روان که خودش را به 
مظروف می ســپرد. واقعا خودش را با شــرایط جدید سریعا تطبیق می داد و این 
رمز موفقیت نصرت کریمی بود. کســی که در زندان کلاس سینما و کلاس تعبیر 
خواب می گذارد تا به زندانی دیگر کمک کند و امید دهد، این نشــانگر شخصیت 
او است. کسی که نمی دانست فردا زنده است یا نه، به دیگران بذر زندگی هدیه 

می داد.
مهرداد اســکویی: ما در فیلم های شخصیت محور وقتی می خواهیم کار کنیم، 
ســه زمان داریم؛ گذشــته، حال و آینده. خیلی اوقات می گوییم شخصیت الان 
فعال است. اگر بخواهیم گذشته را به امروز بیاوریم، گذشته را احضار می کنیم و 
یــک پروژه و امید و رؤیاهایی دارد که آنها را برای آینده دنبال می کند، ولی امروز 
کار و اکــت و اتفاق او را می بینیم. این اکنون و حال چیزی بود که نصرت کریمی 
درگیــر آن بود. به گذشــته خیلی فکر نمی کرد، مگر اینکه گذشــته به اکنون آن 
کمک می کرد. خیلی پروژه های بزرگ برای آینده نداشت. می گفت اگر امروز یک 
مقدار کار گل و مجسمه کنم و هر روز این کار را انجام دهم، صد روز دیگر چندین 

مجســمه دارم که می توانم نمایشگاه مجســمه بگذارم. من این را یاد گرفتم که 
می دانســت در کدام کوچــه تاریخ زندگی می کند. قدر این را می دانســت. برای 
همین درباره قضیه زندان همان قدر در فیلم تعریف کرد که همیشــه می گفت و 
اصلا درباره آن زیاد حرف نمی زد. اگر هم می پرسیدید، دوست نداشت آن گذشته 
را احضــار کند. در فیلم درباره آن حرف زد، چون آن فیلم بخشــی از زندگی اش 
بــود. من در زندگی روزمره خیلی با او صحبــت می کردم و هیچ وقت درباره آن 
مســئله حرف نمی زد. بعد ذهنش همان فضا را اشــغال کرده بود که در فیلم 
دیدید. دیدش این بود که چگونه از اوقات اکنون خودش، در زمان هایی که فشار 
رویش بود، اســتفاده و زندگی کند. چون معتقد بود تــا زمانی که موهبت عزیز 
زنده بودن به تو داده شــده، باید زندگی کنی. قبلش و بعدش دیگر به تو مربوط 
نیست! من مثلا ســفر می روم همه می گویند اگر زیاد بروی، می میری یا تصادف 
می کنــی یا اتفاقی برایت می افتد. من می گویم که حــالا زنده ام و هر آن اتفاقی 
کــه می تواند برای آدم رخ بدهد، خیلی از آن اتفاقات برای کســانی رخ داده که 
در خانه و محیط کارشــان بودند. حالا اگر قرار است اتفاق بدی بیفتد، هر جایی 
ممکن اســت برای من هم بیفتد. این ســپردن به کائنات در بابک و آقای کریمی 
هست و من هم یاد گرفتم در من باشد. من در دو ماه و نیم گذشته دائما در سفر 
بودم و این را از نصرت کریمی یــاد گرفتم. می گفت در اکنونت بهترین کاری که 
می توانی انجام بده. این فضایی که من برای شــما دارم تعریف می کنم، زیســت 
یگانــه نصرت کریمی بود که به ما یاد داده. من در بابک و ماندانا و مازیار خیلی 
نصــرت کریمی می بینم. چون در زندگی برایش اتفاق ســهمگینی رخ داده بود، 
ولــی فکر کرد چگونه می تواند خودش را از مخمصــه نجات دهد و همه را به 
زندگی تبدیل کند. به همین دلیل نامه نوشت که اگر من را بکشید، چه به دست 
می آورید و اگر من را نکشــید چه اتفاقی می افتد. در نهایت می گفت تمام شــد. 
این از هوشمندی یک ذهن آگاه و درگیر اکنون می آید که در لحظه می تواند برای 
خودش تصمیم بگیرد. به موقعیت فکر کند و عکس العمل نشان دهد. به نظرم 

اینها درس های بزرگی در زندگی است.
شــما سراغ کارهای پدر در مدرســه پراگ و فامو رفتید. برایم جالب است که   �

چگونه آدم ها و دوســتان پدر را پیدا کردید؟ چون آدم هایی در فیلم هســتند که 
پیداکردن آنها خیلی راحت نیست.

بابک کریمی: اینجاســت کــه کائنات می آیند به کمــک کار. آدم باید قدم اول 
را بردارد، بعــد دومینووار اتفاقاتــی رخ می دهد که حیرت انگیز هســتند. خود 
«فلینی» می گفت من فیلم هایــم را دو هفته اول کارگردانی می کنم، بعد فیلم، 
من را کارگردانی می کند! در سال ۹۰ جشنواره «پزارو» در ایتالیا برای نخستین بار 
فیلم هــای بعد از انقلاب را به نمایش درآورد و کلی فیلم ســاز و مدیر از فارابی 
آمده بودند و با سینمای نوین ایران آشنا شدیم. چند ماه بعد در میلان بازار فیلم 
برگزار شــد که بعد از دو، سه سال تعطیل شد. آنها هم غرفه باز کرده بودند که 
اتفاقا من میلان بودم و به دیدنشــان رفتم. مقداری گپ زدیم و بعد من را برای 
شــام در خانه ای که میهمانی بود دعوت کرده بودند. بعــد که من میهمانی را 
ترک کردم، گفتند یک آقایی از غرفه آلبانی آمده و گفت من ۳۰ سال پیش با یک 
ایرانی به نام کریمی در پراگ هم کلاســی بودم و وقتی مدرســه تمام شد، دیگر 
او را ندیدم. شــما از کریمی خبری دارید؟ گفتند پســرش همیــن الان اینجا بود 
کــه رفت. کارتش را داد و من فردا رفتم همان جا و با این آقا ملاقات کردم. مثلا 
نمی دانست پدر و مادرم از هم جدا شده بودند. می گفت این دو نفر برای من بت 
بودند. خلاصه ماجرای پدر را برایش تعریف کردم. بعد دیگر پیگیری نکردم. بعد 

که داشــتیم فیلم نصرت کریمی را می ســاختیم یاد همین آقای «پیرو میلکانی» 
افتادم که یک کارگردان بزرگ آلبانی اســت و حتی مدتی ســفیر آلبانی در پراگ 
شــده بود و یک ســازمانی مثل فارابی را در آلبانی مدیریــت می کرد. به همین 
دلیــل در بازار فیلم بود. خلاصه رفتم در اینترنــت او را پیدا کردم و گفتم داریم 
درباره پدر فیلم می ســازیم. به آلبانی رفتیم و با او مصاحبه کردیم. یک روز از او 
پرسیدم عکسی از آن دوران داری؟ گفت من آدم نامنظمی هستم و عکس هایم 
در قوطی کفش ها ست، ولی یک همکار داشتیم که فیلم بردار بود و آدم منظمی 
بــود. بالاخره رفتیم خانه آقای فیلم بــردار و من عکس پدر و مادرم و آقای عزیز 
بهادری را در آلبوم خاطرات او پیدا کردم. به پراگ رفتم و آن مدرسه و امتحانات 
یــا آن ســاختمان را که مثل مقبره  بود که خیلی اتفاقــات در آنجا رخ داده بود، 
حس کردم. فقط شنیدنش کافی نیســت، تکه هایی از آن را باید ببینیم. فقط به 
قصد اینکه بروم مدرســه و از گوشــه و کنارهایی که بوی قدیم می دهد، بتوانم 
شات هایی بگیرم تا سکانس را پر کنیم، این گونه شد که از طریق دوستی -که در 
فیس بوک داشــتم که همدیگر را ندیده بودیم و من فقط یک عکس از کودکی ام 
با پدر و مادرم توی پراگ ۱۹۶۰ گذاشته بودم- به آنجا رفتم. پرسید پراگ هستی؟ 
گفتم هنوز نه ولی قرار اســت به فامو بروم. گفت اتفاقا دوست پسرم آنجا دارد 
درس می خوانــد و در بخــش بین المللی اســت. مدیر بخــش بین المللی یک 
ایتالیایی اســت. بعدش اسمش را گفت و دیدم آشناســت. یادم افتاد من اولین 
فیلمم را که تدوین می کردم، او در اتاق بغل من داشــت فیلم خودش را تدوین 
می کرد. بعد ما چند بار باهم قهوه خورده و تو راهرو ها ســیگار کشــیده بودیم. 
خلاصــه ایمیل او را داد و من باهاش تماس گرفتم و بعد از احوالپرســی گفت 
بیا اینجا و هر چه می خواهی در اختیارت قرار می دهم. ناگهان در یک مؤسســه 
بزرگ برایم باز شــد. بعد رئیس کل مؤسسه از حال پدر و مادرم پرسید که گفتم 
از هم جدا شدند و یکهویی گفت مثل فیلم «یک جدایی» که بعد گفت خودش 
بازیگر فیلم «یک جدایی» اســت. یعنی ناگهــان اتصالات عجیب و غریبی اتفاق 
افتاد؛ رفتیم توی آرشــیو و پرســیدم از نصرت کریمی چیزی دارید. خانم زد توی 
کامپیوتر و گفت ســه عنوان داریم. دو تای آن فیلم هایی بود که ما می دانســتیم 
پدر ســاخته، ولی یکی از آنها را کپی اش را از دســت داده بود که توی فیلم پدر 
می گوید یک بی پدری فیلم را برده و نیاورده که دوباره توانســتیم آن را برگردانیم 
و گفت یکی هم به عنوان بازیگر. خب مرســوم اســت در مدارس ســینمایی که 
بچه ها فیلم می سازند از هم شاگردی هایشان استفاده می کنند که در فیلم دیدید 
لحظات زنده ای شــکار شــد که قابل تکرار نبود. البته درباره تعریف های پدر که 
درباره مدرسه کرده بود یک مقدار شک داشتم که غیردقیق و اغراق آمیز باشد که 
بعد دیدم تمام صحنه ها مو به مو درســت بود. همان جا فهمیدم که این فیلم، 

فیلم خوبی می شود، برای اینکه آن سند ها منحصربه فرد بود.
  مشخص بود که آقای نصرت کریمی حافظه خوبی داشتند.  �

بابک کریمی: خیلی.
مهرداد اسکویی: خیلی و همه چیز را هم به دقت آرشیو می کردند.

جدا از آن، عکس های جالبی در فیلم وجود دارد. در بخشــی از فیلم، توجه   �
به آرشــیو و منابع به طور جدی مطرح شده و در تیتراژ پایانی نیز تفکیکی دقیق از 

منابع دیده می شود. این ایده از کجا آمد و چه هدفی را دنبال می کردید؟
مهرداد اسکویی: قطعا در ساخت مستند، به ویژه مستندی با محوریت زندگی 
یک هنرمند و روشــنفکر تأثیرگذار، اتکا به آرشــیو از ضروری ترین عناصر اســت. 
ایده اســتفاده و تفکیک دقیق منابع، از جمله ویکی پدیا، آرشــیوهای رســمی و 

آرشــیو شخصی، پیشــنهاد آقای روح االله انصاری بود. ایشــان به  واسطه سابقه  
روزنامه نگاری، بسیار به مستندبودن اطلاعات و ارائه مرجع حساس بودند. تأکید 
داشــت که در فیلم خیلی چیزها گفته شــده، پس ســندش هم باید ارائه شود. 
معتقد بودند شــاید پژوهشــگری بخواهد بعدها موضوع را دنبــال کند و دیگر 
اینکه چنین فردی دائما درباره چیزهای مختلف حرف می زند، مخاطب اساســا 
باید بداند حرف های مطرح شــده تا چه میزان دقیق و درســت هســتند. اما بابا 
نصرت  یک کمد داشــت که همه اسناد زندگی اش که در روزنامه چاپ شده بود 
یا عکس هایی را که گرفته بود، در آنجا می گذاشــت. او فردی بود که از ســال ها 
پیش، اسناد و بریده  جراید مربوط به خودش را با دقت جمع آوری کرده بود. در 
دهه های ۴۰ و ۵۰  هر خبری که از شــما چاپ می شــد، می توانستید پول ماهانه 

بدهید و آنها تکه هایی را که مربوط به شما بود، برایتان ارسال کنند.
بابک کریمی: شــرکتی وجود داشت به نام «بریده جراید» که در قبال دریافت 
مبلغــی، تمام مطالب مربوط به فرد را از روزنامه ها جدا می کردند، با ذکر تاریخ 

و منبع در پاکت می گذاشتند و برای فرد می فرستادند.
مهرداد اســکویی: آقای کریمی همه آنها را به دقــت حفظ کرده بود و گاهی 
چیزهایی را هم به آن اضافه می کرد. برخی تصاویر و اســناد را هم با دست خط 
خودشان شرح داده بودند. این دقت کم نظیر، آرشیوی شخصی اما در عین حال 
منظم و مستند ایجاد کرده بود. من پژوهشگر تاریخ عکاسی هستم و خیلی چیزها 
را از بابــا نصرت یاد گرفتم. مثلا وقتی وارد خانه کســی می شــوم و عکس هایی 
قدیمی روی طاقچه می بینم، می پرســم اینها چه کســانی اند؟ کی گرفته؟ کجا 
گرفته؟ چرا گرفته شــده؟ بعد خواهش می کنم پشــت عکس بنویسند. توضیح 
می دهم که این عکس ها ممکن است بعدها در تاریخ اجتماعی کاربرد پیدا کنند. 
اگر ما نباشیم، عکس می ماند و باید چیزی از خودش بگوید. نصرت کریمی دقیقا 
همین نگاه را داشت؛ روی بسیاری از عکس های شخصی اش توضیحاتی نوشته 
بود. مثلا عکس دوران کودکی اش، زمان و مکان ثبت و حتی کلاس مدرســه را 
یادداشــت کرده بود. این جزئیات بی نظیر اســت. ببینید ما دو آرشیو داریم؛ یکی 
آرشــیو ملی که البته خیلی در دســترس مردم ما قرار نمی گیرد. شــما اگر الان 
بخواهید یک پژوهش در کاخ گلستان انجام بدهید، بسیار با سختی می توانید به 
چند عکس دسترسی پیدا کنید. اما در کنار این آرشیو مردمی وجود دارد که مردم 
عــادی عکس های خود را می دهند. مردم تصاویر و مکتوبات خود را جمع آوری 

می کنند و می آورند و این آرشیو ها بخش ناگفته تاریخ معاصر ماست.
  البته ناگفته نماند که اخیرا بخشــی از آرشیو کاخ گلستان در دوره ناصرالدین   �

شاه علنی و منتشر شد، فکر کنم شما خیلی خوشحال شدید...
مهرداد اســکویی: (می خندد) به نظرم بیشتر ناصرالدین شاه خوشحال است؛ 
چون تاریخش بیشــتر در دســترس قرارگرفته تا آدم های بیشتری درباره اش کار 
کنند. این کار نصرت کریمی یک نوع هوشــمندی اســت که پشت نویســی برای 

عکس ها کرده و توضیحات لازم را می دهد.
بابک کریمی: گاهی ما به شوخی می گفتیم که این فیلم، چهار کارگردان دارد؛ 

عملا فیلم خود نصرت کریمی است و ما فقط جمعش کردیم.
  تا انتهای فیلم زنده بودند و نظارت داشتند؟  �

بابک کریمی: بله زنده بودند.
مهرداد اســکویی: ولی نظارت نداشــتند. اما ما راش ها را به ایشــان نشــان 
می دادیــم. وقتی که می دید، گاهی اوقات گریه می کــرد. بعد جمله ای گفت: 
«یعنی من این قدر کار کردم! خودم نمی دونســتم!». این مســئله مهم اســت 

که می دانســت برای چه این فیلم هــا را ضبط می کند. او مــا را از نظر ذهنی 
گرفتــه بــود به کار تا تاریــخ زندگی اش را بــرای آیندگان بگذارد. دســت آخر 
می گویــد: «نمیرم از این پس زنــده ام که تخم مصور پراکنــده ام». آن قدر یک 
آدم هوشــمند که بگویــد خودم را برای ابد زنده نگه داشــتم. ماند و می ماند.  
مــن آدمی به اندازه او در زندگی ام اهــل مطالعه ندیده ام. در حقیقت کتاب ها 
را می خــورد و شــب ها کتاب ها را دقیــق می خواند و دورش خط می کشــید. 
درباره اســتراکچر این فیلم مســتند باید بگویم  ما گفت وگــوی طولانی باآقای 
نصــرت کریمــی داشــتیم. از او در جاهای دیگــر هم فیلم بــرداری کردیم. از 
دوســتان و یاران و شــاگرادنش هم فیلم بــرداری کردیم. اما پیشــنهاد بابک 
و روح االله کــه مــن هم موافق بودم، ایــن بود که بهتر اســت روایت اصلی را 
به خــود آقای کریمی بســپاریم. بــه عبارتی، فیلم نامه روایت شــده توســط 
خود او هدایت می شــود. لایه دوم شــخصیت بابک کریمی که پســرش است 
به عنوان جســت وجوگر ظاهر می شود؛ کســی که در تلاش است ردپای پدر را 
در تاریخ دنبال کند، از دل تصاویر، اســناد و خاطرات. این جست وجو گاه رنگ  و 
 بوی کارآگاهی به خود می گیرد. لایه سوم، لایه آرشیوی فیلم است که به مثابه 
بستر روایت، اطلاعات را تکمیل و تأیید و هم پوشانی می کند. این سه خط روایی 
در تعامــل با یکدیگر پیش می روند و شــکاف های هم را پــر می کنند. در کنار 
اینها، شــخصیت خود آقای کریمی با طنز ذاتی اش، شیرینی خاصی به روایت 

می دهد.
 البته شــخص آقای کریمی هم مزه پراکنی می کنند، طنز دارند و حتی با شما   �

کل کل دارند. حتی درباره قرارگرفتن جای دوربین با شما بحث می کنند.
  مهرداد اســکویی: مرسی که به این نکته اشــاره کردید، چون خاطره عجیبی 
دارم و ممنونم از دقت نظرتان. بابا نصرت ســال ها فیلم کار نکرده بود و آرزوی 
کارگردانی داشــت. بعد من می دانستم چه غولی است. در حالی که قد کوتاه و 
جثه ظریفی داشــت، ولی وقتی می آمد ســر کار در کارگردانی همه از او حساب 
می بردند. یک لحظه نمی توانستی از زیر سیطره و اتوریته اش خارج شوی. کاملا 
مثــل عقــاب همه  چیز را در نظر داشــت. مثلا از راه دور می گفــت فلان چیز را 
بردار بیار و باید با شــتاب می رفتی و انجام می دادی، چون می گفت سینما یعنی 
ثانیه ها. روزهای اول کار به بابا نصرت می گفتم ســر صحنه فیلم برداری چیزی 
نگو که توی ذوقم بخورد. اگر چیزی خواســتی به من بگویی بعدا شــب به من 
بگو. جلوی دیگران نگو. گفت باشــد، خدا یکی، کارگردان هم یکی. تازه آن زمان 
بابک و روح االله نبودند. بعد همان روز اول درباره جای دوربین و نوع لنز صحبت 
کرد. گفته بود چشم، ولی باز هم دوباره نظر داد. خب آن موقع من جوان بودم. 
شــب آمدم خانه و حالم بد بود. ماندانا از من پرســید چطور بود؟ گفتم اولش 
خــوب بود ولی بعدش اصلا نمی گــذارد و دائما یک چیزهایی می گوید و آبروی 
من را جلوی رفیق هایم برد. شــب خوابم نبــرد. نزدیک های صبح یک دفعه به 
خودم گفتم آخر خنگ خدا داستان همین است. آدمی که سال ها اجازه فعالیت 
نداشته، حالا یک تیم فیلم سازی جدی آمدند دوروبرش و می خواهد کارگردانی 
کند. موضوع را گرفتم و بعد خوشــحال شــدم و خوابیــدم. از آن به بعد طبق 
نظراتش عمل می کردم. بعد همه اینها آمد توی فیلم. یعنی همان طور که بابک 

گفت پشت صحنه آمد در فیلم...
بابک کریمی: و پشــت صحنه گویاتر از صحنه شــد. برخــی اوقات هم چیزی 
نمی گفت و کار را به ما می ســپرد. بعد دلم تنگ می شد و می پرسیدم بابا نصرت 
جای دوربین خوب اســت یا نه؟ می گفت نه یک کم برود بالاتر. درحالی که جای 

دوربین درست بود.
  جالب اســت تنها لحظاتی که آقای کریمی در فیلم جدی بودند، همان زمان   �

کارگردانی است.
بابک کریمی: آفرین.

مهرداد اسکویی: دقیقا، اصلا شوخی نداشت.
نکته جالب در فیلم این بود که وقتی پدر و پســر در کنار هم قرار می گرفتند،   �

پدر احساساتی از پســر بود. ارجاع آن هم صحنه ای است که پسر دارد به خارج 
می رود و در نهایت پدر می گوید که همه وســایلت را ببر و فقط من را نمی توانی 

ببری. نظرتان چیست؟
  بابک کریمی: بلــه، آن زمان که ما صحنه ها را می گرفتیم، یک دوران خاصی 
بود. من ۹ ســال بود که پدرم را ندیده بودم تــا در پاریس که یک ماه همدیگر را 
دیدیم. بعد از ۱۳ سال به ایران برگشتم، به همین زندگی. روزمره پدر و فرزندی به 
آن معنا نداشــتیم؛ بنابراین یک جورهایی ابراز احساسات مان تشریفاتی شده بود. 
من می مردم برای پدرم ولی نمی توانســتم بیان کنم. در ابراز احساســات درباره 
دیگران هم چنین مشکلی داشتم. اگر امروز پیش بیاید، قضیه فرق می کند، ولی 

آن روزها هنگام آن صحنه ها یک شرم و حیایی وجود داشت.
  در تمام این سال ها پدر ممنوع الفعالیت بودند تا اینکه در یک دوره ای آقای   �

فرهادی برای فیلم «جدایی نادر از ســیمین» ســراغ ایشان رفت تا شما و آقای 
نصرت کریمی، نقش پدر و پسر را بازی کنید. درباره این موضوع بگویید.

بابک کریمی: البته خیلی ها خواستند مثل آقایان یداالله صمدی و مهرجویی... .
مهرداد اسکویی: بهمن فرمان آرا... .

بابک کریمی: به هــر حال برای حضور پدر تقاضای مجــوز کردند. هیچ وقت 
نگفتند نه، بلکــه می گفتند فعلا نه. این جمله ای بود که چهل و خرده ای ســال 

درباره پدر گفتند.
  البته شنیدم که آقای فرهادی خیلی تلاش کردند... .  �

تا اینکه رسیدیم به فیلم «جدایی نادر از سیمین» که آقای فرهادی هم تلاش 
کردند. حتی من پیشــنهاد دادم که نام پدر به صورت مســتعار آورده شود، زیرا 
قرار بود شــخصیت او با ریش نمایش داده شود، چون تصویری واضح و شفاف 
از او در ذهن مردم وجود نداشــت؛ بیشــتر یادآور شــخصیت هایی مانند «دایی 

جان ناپلئون» بــود که فاصله زیــادی با واقعیت 
داشت. در نهایت سبک و سنگین کردیم که گندش 

درمی آید.
مهــرداد کریمی: اگــر امروز بود، بــه نظرم آقای 

فرهادی ایشان را می برد.
بابک کریمــی: اگر امــروز بود، خیلــی اتفاقات 
دیگری می توانســت پیش بیاید، ولی آن موقع این 
راه را هم نتوانســتیم برویم، چــون اگر این فرمول 
می رفت، ســن همه بازیگران بــالا می رفت و دیگر 
لیلا حاتمی نمی توانســت همســر من باشد و باید 
دختر من و دخترش هم نوه من می شــد. و اگر هم 
همه ســن ها بالاتر می رفت، جنگ و جدالی که دو 
تا مردها -پیمان معادی و شــهاب حسینی- برای 
آینده دارند،  درنمی آمد. چون از یک ســنی به بعد 
دیگر ایــن دعواها معنی ندارد و شــما تصمیمت 
را بــرای زندگــی گرفته ای و دنبال این نیســتی که 
آینده ای بســازی. چون داری در آینــده ات زندگی 
می کنی. کلا برای بابا بد شــد که نتوانست بیاید در 
فیلــم و برای فیلم این ترکیبی کــه در فیلم وجود 
دارد، بهتر شد. یک بار آقای دهقان، تدوینگر، حرف 
درســتی زد. گفت ببین آن دعواها دیگر به ســن تو 
نمی آمد. شــهاب و پیمان یک کله شــقی دارند که 
مال آن ســن است و وقتی وارد سن عقل می شوی، 

دیگر نمی توانی این جوری واکنش نشان دهی.

  به هر حال بازی و آرامش صدای تان در فیلم تحســین برانگیز و قابل احترام   �
بود. حال اگر اجازه بدهید، موضوع را تغییــر دهیم و درباره جناب آقای نصرت 
کریمی و جایگاه ایشان در تاریخ انیمیشن ایران صحبت کنیم. من در جایی اشاره 
کردم که آقای نورالدین زرین کلک، پدر ســینمای انیمیشن مدرن ایران هستند و 
برخی معتقد بودند با ســاخت مستند شش قسمتی مشخص شد که آقای نصرت 
کریمی چنین جایگاهی دارند. درحالی که آقای کریمی در رشــته تئاتر عروســکی 
مطالعه کردند و نخستین فیلم عروسکی را ایشان ساختند. نظر شما در این زمینه 

چیست؟
بابک کریمی: البته به این مســائل در فیلم اشــاره شده اســت، اما باید توجه 
داشت که تاریخ انیمیشــن در ایران کش و قوس و پیچیدگی هایی دارد. به عنوان 
مثال، فیلم هایی که در ایران ســاخته شــده، در وزارت فرهنگ و هنر وقت، آقای 
اســفندیار احمدیه، پروین تیموری و همکاران شــان بیشــتر در زمینه «نقاشــی 
متحرک» فعالیت می کردند که با انیمیشن امروزی تفاوت داشت. فیلم انیمیشن 
باید اســتراکچر فیلم و دراماتورژی داشته باشد. آنها بیشتر سبک دیزنی را اینجا 

تکرار می کردند.
مهرداد اسکویی: بله، البته بیشتر خام دستانه سبک دیزنی را تکرار می کردند.

بابک کریمی: بله، آنها بیشتر تقلید سبک (کمپانی) دیزنی را تکرار می کردند. 
امــا در مملکتی که دارای صاحب نقاشــی و فرش اســت، مینیاتــور باید توی 
انیمیشــن وارد شــود. تا آن موقع هیچ کســی چنین کاری نکرده بود. همان طور 
درباره تاریخ ســینمای ایران می گویند که اولین فیلم در هند ساخته شده است. 
خب نصرت کریمــی اولین فیلم هایش را در پراگ ســاخته، قبل از اینکه بخش 
انیمیشن در وزارت فرهنگ و هنر تأسیس شود. حتی اتود فیلم «زندگی» را آنجا 
ســاخته اســت. به همین  دلیل می توانیم بگوییم آنها اولین مثال های فیلم های 
انیمیشــن در ایران هستند. بعد همه اینها در کارگاه انیمیشن فرهنگ و هنر جمع 
می شود که اصلا نصرت کریمی به شاگردان درس می دهد درباره تکنیک و سبک 

و یک سری فیلم ها می سازند با سبک های نقاشی و تکنیک های متفاوت... .
مهرداد اسکویی: مثل کات اوت... .

بابــک کریمی: هم کات اوت و هــم مفصلی. همه تکنیک هــا را آنجا تجربه 
می کند تا هر کدام الگویی شــوند برای نســل های بعدی. بعد که فیلم «زندگی» 
تمام شــد، می آید بیرون و یک ســال بعد هم این کارگاه بسته شد و ادامه حیات 
نداد. شــش یا هفت سال بعد آقای زرین کلک در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان کار می کنند. به  همین  دلیل خیلی ها معتقدند که تاریخ شروع انیمیشن 

از کانون است.
البته در کتاب های تاریخ ســینمای انیمیشن به آقای اسفندیار احمدیه اشاره   �

کرده اند... .
مهرداد اسکویی: ولی من باید بگویم شما اگر به خانه آقای کریمی آمده بودید، 
یک نقاشی بود که استاد حسین بهزاد، دیوَش و آقای کریمی، رستمش را کشیده 

بود.
بابک کریمی: البته علی کریمی، برادر پدرم.

مهرداد اســکویی: بعد خود آقای کریمی وقتی ســنش بالا بود، کلی طراحی 
می کشید که برایم جالب بود و کاملا مسلط بود؛ یعنی می دانست چه می خواهد 
و نقاشــی هم می دانست. ما یک چیزی در دنیا داریم به نام کارگردان انیمیشن و 

یک جایی هم داریم برای نقاشی متحرک؛ اینها دوتا هستند.
  یعنی انیماتور.  �

مهرداد اسکویی: منظورم این است که یک کسی دوربین به دست فیلم خبری 
می ســازد، اما یک کسی فیلم ساز است و به اصطلاح ایده دارد؛ روایت می شناسد 
و اســتراکچر می داند، موســیقی و ریتم و تمپو می داند و همه اینها را می آورد و 
تبدیل به فیلم انیمیشن «زندگی» می کند. شما فیلم «زندگی» یا فیلم هایی را که 
در پراگ ساخته شــده، می بینید و متوجه می شوید که کاملا یک فیلم ساز آنها را 
ساخته است. دوستی دارم در دانمارک که یک فیلم مستند انیمیشن ساخته. کل 
فیلم انیمیشــن بوده و صدایش گفت وگوی میان بیمار و روان درمانگر است که 
روی تخت خوابیده اســت. بیش از ۱۳۰ نفر در شــهر رن فرانسه کار کردند و دو 
سال هم طول کشید. فیلم ساز دوست من است و دیگران فقط نقاشی می کردند.

بابک کریمی: مثل فرق بین معمار و بنا.
مهرداد اسکویی: من پنج نفر را می فرستم روستای ایران؛ می گویم چه بگیرند، 
چطــوری و از چه زوایایی بگیرند.  بعد می گویم اینها را چطوری بچینید. پس این 

کار یک کارگردان دارد . این چیزی است که در تاریخ نگاری ما مغفول می ماند.
  مثــل این می ماند درباره اســتاد مرتضی ممیز که پــدر گرافیک نوین ایران   �

هســتند، ولی قبلش آقای محمود جوادی پور بودند کــه کارهای گرافیکی انجام 
می دادند... .

مهرداد اسکویی: محمد بهرامی بوده که تازه دارد کتابش منتشر می شود. اینها 
بخش های کشف نشــده هنر ایران هستند و اصلا ارزش چنین مستندی این است 
که خیلی چیزها درباره آقای کریمی نمی دانســتیم. مثلا من مجسمه های آقای 
کریمی را از نزدیک ندیده بودم. البته نمایش پیدا کرده، اما سال های اخیر نبوده.

  به هر حال چنین فیلم هایی به پژوهش در سینما کمک می کند.  �
مهرداد اســکویی: ما پژوهشــگران این طوری حرف می زنیم که تو تا آنجا که 
می توانی، اسناد را جمع آوری و پژوهش کن و به بیرون بده و قطعا ناقص است. 
یک کسی می آید آن نقص را پر می کند که آن هم ناقص است، چون همیشه سند 
دیگری هست. ما در زمان اینها را پیدا می کنیم. این شش قسمت مستند تکانه ای 
به انیمیشــن و فیلم عروسکی و گریم داد. جالب است انجمن چهره پردازان یک 
بزرگداشــت برای آقای کریمی برگزار کرد، چون برای نســل جدید این اسناد یک 

کشف بزرگ است.
بابک کریمی: چیزی که ما در تدوین مراقب بودیم، این بود که اسطوره ســازی 
نکنیم. تمــام فیلم از اول تا آخــرش درباره آدمی اســت در برابر دوراهی های 
زندگی اش. مشــکلی که همه مــا داریم و این درس زندگی شــد برای خیلی از 
جوانــان. اولا خیلی ها گفتند که آن دوران را برای مــا غلط تعریف کردند و تازه 
فهمیدیم چه آدم هایی در چنین شــرایطی چه کارهایی انجام داده اند. دوم خود 
شخصیت نصرت کریمی برایشان جالب بود که چطور با مشکلات روبه رو می شد 
و این شــد نســخه زندگی و اینکه تازه فهمیدیم در شــرایط سخت چطوری باید 
روبه رو شــد. چند آدم هم داشــتیم که گفتند من لب مرزِ خودکشی بودم و این 

سریال را که دیدم، همه چیز برایم روشن شد و امید پیدا کردم.
  شاید در یوتیوب بارگذاری کردید و حتما منفعتی برایشان نداشته؟  �

مهرداد اسکویی: مسئله این نیست.
بابک کریمی: مســئله این نیســت. حتــی منتقدانی که در فضــای مجازی و 
اینســتاگرام فعال هســتند و درباره همه چیز نظر می دهند، ما لینک را برایشــان 
فرســتادیم تا ببینند، ناگهان در برابر آن ســکوت کردند! یک فیلمی که صد سال 
تاریــخ فرهنگی-اجتماعی ایران را مرور می کند و این همه کار شــده و یک کلام 
حتی منفــی ندارید که درباره فیلم بگویید؟ هنوز اســم نصــرت کریمی آن قدر 

برایتان سنگین است؟
مهرداد اسکویی: من از شــما و از روزنامه و شبکه «شرق» خیلی سپاسگزارم. 
ما در این مملکت یاد گرفتیم که هیچ انتظاری نداشــته باشــیم. نصرت کریمی 
هم هیچ انتظاری نداشــت. ولی این ذوق و تکانی که در مردم خورد، من عاشق 
این هســتم و فکر می کنم شــما هم یکی از مردم هســتید. هنرمند و خبرنگار و 
روزنامه نگار این مردم هســتید و مردم هنرمندان شــان را فراموش نمی کنند. من 
گلایه ای ندارم، چون در ســرزمین ما بزرگ ترین اتفاقات از سوی عرفا و هنرمندان 
و دانشمندان و فلاسفه و شعرا، حرکت فردی است. ما در اتفاقات گروهی خیلی 

موفق نبودیم و این مردم هستند که قهرمانان شان را انتخاب می کنند.

گفت وگو با بابک کریمی و مهرداد اسکویی درباره مستند شش قسمتی زندگی استاد «نصرت کریمی»

مستند نصرت کریمی؛ می خواهم زنده بمانم
اسکویی: می دانست در کدام کوچه تاریخ زندگی می کند

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
ع

تاریخ ســینمای ایران همچنان نقاط مغفولی دارد که پرداختن به آن جذابیت مرور آن را بیشــتر می کند. اخیرا یک ســریال شش قسمتی درباره زنده یاد استاد «نصرت کریمی» در یوتیوب بارگذاری شده اســت که با استقبال مخاطبان مواجه شده. کارگردانان آن سه نفر هستند؛ بابک 
کریمی، فرزند اســتاد، مهرداد اســکویی، داماد او و دیگری روح االله انصاری. در این فیلم با روایت های جذابی درباره زندگی شخصی و هنری خالق فیلم «درشکه چی» از زبان نصرت کریمی مواجه می شویم که از دید تحلیلی برخی از گزاره های سینمای ایران را تغییر می دهد. کریمی 
در دنیای تئاتر ، نمایش، گریم، نویســندگی، عروسک ســازی، انیمیشن، تبلیغات و فیلم ســازی آن قدر کارهای متنوعی انجام داده که شاید کمتر کسی با تمامی جزئیات آن آَشنا باشد. او به دلیل ساخت فیلم «محلل»، بعد از انقلاب دچار حواشی و زندان شد که در فیلم به ریز جریانات 
آن بدون اغراق پرداخته شــده اســت. زندگی نصرت کریمی پر از فراز و فرود بود، اما هر چه  بود -بیش از اینکه در فیلم به عنوان یک قهرمان مطرح شــود-  او انســانی بود که سعی کرد زیر خم مشکلات زندگی نابود نشــود. با چاشنی طنز و عشق به هنر از پس مشکلات برآمد و حالا 
فرزندان و یادگاران و دوستان او جمع شده و سعی کرده اند بر نقاط کور زندگی اش نوری بتابانند تا شاید جوانان امروز قدر زندگی را با همه سختی هایش بیشتر بدانند. از نقطه نظر ساختاری آن قدر در این مستند تصاویر و متریال بکر وجود دارد که می توان بی تردید آن را از جمله یکی 

از مهم ترین مستندهای پرتره طی سال های اخیر دانست. فرانک آرتا

بابک کریمی:
دارای  که  مملکتی  در   
صاحب نقاشی و فرش 
است، مینیاتور باید در 
شود.  وارد  انیمیشــن 
هیچ کسی  موقع  آن  تا 
نکــرده  کاری  چنیــن 
درباره  همان طور  بود. 
تاریخ ســینمای ایران 
می گوینــد کــه اولین 
ســاخته  هند  در  فیلم 
خب  اســت.  شــده 
نصــرت کریمی اولین 
فیلم هایش را در پراگ 
ســاخته، قبل از اینکه 
بخــش انیمیشــن در 
وزارت فرهنــگ و هنر 
حتی  شــود.  تأسیس 
را  «زندگی»  فیلم  اتود 

آنجا ساخته است 


